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آسمان نیمی ابری بود و در نیمی دیگر، ابرها در نفسِ باد 
افتاده بودند و به هر سوک شیده می‌شدند.کی ی گفت : »حاجی!« 
و با انگشت به‌کومة آتش اشارهک رد. آتش و زبانه‌هایش از 
دور هم معلوم بود. حسین بند اسلحه‌اش را روی شانه انداخت 
و با قدم‌های بلند به طرف خودرو دوید. در همین حال هم 
گفت: »از پشت خاک‌ریز می‌رویم. ممکن است هنوز تکفیری‌ها 

آنجا باشند.« 
رانندهک ه جوانی بلند بالا و چهارشانه بود گفت: »فکر نکنم 
کسی آنجا باشد. شاید از بچه‌های خودمان باشند. بچه‌های خط 
 کینیم‌ساعت قبل تماس گرفتندک ه داعشی‌ها به سرعت 

عقب‌نشینیک رده‌اند.«
حسین خیره شـد به دورترهـا و زیر لب گـفت: »کار 
از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. باید خیالمان راحت بشودک ه 

تکفیری‌ها پشت خاک‌ریزها پناه نگرفته‌اند!«
 سوار خودرو شدند. برای نزدکی‌شدن به خاک‌ریزهایی 
نباشند، راهی طولانی  که گمان می‌کردند تکفیری‌ها آنجا 
نرفتند. ناگهان حسین دست روی شانة راننده گذاشت و 
گفت: »برگردد!« جوان نگاهی به جاده انداخت وگفت: »حاجی 

جلوتر برویم، راه امن است.« 
حسین این بار با تحکم  گفت: »دور بزن برادر! ... زودتر! ... 

آشنايي با  زندگی 
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ما الان توی تیررس تکفیری‌ها هستیم!«
راننده به‌سرعت فرمان را چرخاند. ناگهان صدای رگبار گلوله‌ها 
به گوش رسید. راننده  بهک ومة آتش نگاهک رد. باید ازک نار آن 
می‌گذشت و خودش را به خاک‌ریزی می‌رساندک ه آن‌ها را از 
تسلط تکفیری‌ها دور می‌کرد. پا روی پدال گاز گذاشت و چرخ‌ها 
گردو‌خاک به هوا دادند. بهک ومة آتشک ه رسید، می‌خواست از دلِ 
آن بگذردک ه دوباره و این بار رگبار گلوله‌ها خودرو را از حرکت 
انداخت. راننده برای لحظه‌ای به صورت فرماندهش نگاهک رد. باور 
نمی‌کرد ابو وهب را غرق در خون ببیند. از شدت سوزش، دست به 
کمرش گرفت.ک ف دستش خونین شد. همچنانک ه بی‌رمق می‌شد، 
چشمانش به لب‌های فرمانده افتادک ه آرام شهادتین می‌خواند ...

این  از دلاور‌مردان  حاج حسین همدانی،کی ی  سردار شهید، 
سرزمین است. شاید وقتی می‌خواهیم در مورد دلاوران حرف بزنیم، 
خیلی هم مهم نباشد آن‌هاک جای این سرزمین به دنیا آمده‌اند. 
آن‌ها مثل ستاره‌های آسمان هستندک ه در هر نقطه‌ای باشند، پرتو 

درخشانشان را به طالبان روشنایی عرضه می‌کنند.
اما اگر بخواهیم تاریخچه‌ایک وتاه از زندگی زمینی وی را بررسی 
کنیم، باید بگوییم حسین همدانی در سال 1329 از پدر و مادری 
همدانی، در شهر آبادان دیده به دنیا گشود. پدر او ازک ارکنان 
شرکت نفت آبادان بودک ه در سال 1342 در گذشت. حسین 
سيزده ساله بودک ه این بار بدون پدر و همراه خانواده‌اش به همدان 
مراجعتک ردند. او از همان دورانک ودکی، ضمن علاقه به تحصیل،  
کار هم می‌کرد. گاهی در مغازة عطاری بود و زمانی دیگر درک ارگاه 

ساخت بخاری نفتی - چوبی!
با رسیدن به سن بلوغ و دوران نوجوانی، حسینک ه علاقة زیادی 
به هیئت‌های مذهبی داشت، در همة مراسم مذهبی شرکت می‌کرد 
که این علاقه در ماه محرم به اوج می‌رسید. در همین هیئت‌ها بود 
که با افکار انقلابی آشنا شد و  فهمید حکومت پهلوی بیشترین 
ظلم را به مردم روا می‌دارد. با شروع زمزمه‌های انقلاب شکوهمند 
اسلامی، دوستان حسین خوب بهی اد دارندک ه او شبانه‌روز مشغول 
فعالیت بود. مدتی هم به تهران رفت و با انقلابیون بزرگ آشنا شد. 
شهامت و روحیة انقلابی‌اش باعث شد وقتی دشمن به سرزمین 
عزیز ما حملهک رد، این بار لباس رزم بپوشد و به جبهه‌های جنگ 
بشتابد. حسین علاوه بر شجاعت از دانش و بینش بسیار بالایی هم 
بر خورداربود. وی در سال‌های دفاع مقدس به دلیل همین بینش و 

دانش مسئولیت‌های زیادی را هم به عهده گرفت.
او از فرماندهان منطقة عملیاتی »بازی دراز« در جبهة غرب بود و 
خاطرات خود را از این نبرد درک تابی با عنوان »تکلیف است برادر« 
تدوینک رد. وی نخستین فرمانده »لشکر 32 انصارالحسین سپاه« و 
فرمانده »لشکر 16 قدس گیلان« در دوران جنگ بود. حسین علاوه 
بر همدان در شهرهای پاوه و مریوان نیز خدمتک رده است. وی 
همچنین به‌همراه احمد متوسلیان، محمدابراهیم همت و محمود 
شهبازی در تشیکل و سازمان‌دهی لشکر 27 محمد رسول‌الله نقش 
بسزایی داشت؛ لشکریک ه بعدها فرماندهی آن را نیز در جریان 

روبه‌رو شدن با فتنة سال ۱۳88  عهده دار شد. 
حسین همدانی همچنین  جانشین قرارگاه امام حسین)ع( و مشاور 
فرماندهک ل سپاه پاسداران بود. خیلی از مردم و دوستان او بهی اد 
دارندک ه هر چه از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذشت، به 
همان مقدار هم به تجربه‌های مفید حسین افزوده می‌شد. حسین با 
آنکه دهة ۶۰ عمر پربرکتش را سپری می‌کرد و به قولی ریشی 
سپیدک رده بود، اما هنوز تشنة خدمت به انقلاب و مردم بود. برای 
همین وقتی فهمید دشمنان به حرم مطهر حضرت زینب )س( 
جسارتک رده‌اند، طاقت نیاورد و این بار هم لباس رزمی پوشیدک ه 

نام مبارک حرم را داشت: »مدافعین حرم!«
سردار شهید حسین همدانی بعد از ماه‌ها دلاوری در مقابله با 
دشمنان پلیدکه این بار به نام »داعش« و دیگر گروه‌ها قد علمک رده 
بودند، به سرزمینی شتافتک ه بانوی دل‌ها در آنجا مدفن و حرم 
داشت. حسین رفت تا برای این حرم حریمی باشد وعزت آن را با 

خون خود امضاک ند.
وی سرانجام در عصر 16 مهر 1394 در حین انجام مأموریت‌ در 
حومة شهر حلب در سوریه به دست تروریست‌های داعشی به شهادت 
رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهند این سردار دلیر ضمن انجام مأموریت در 
جنوب شرقی حلب، در مسیر استان »حما«، به مقام عظمای شهادت 

نائل آمده است. 
وصیت‌نامة این سردار دلاور نشان می‌دهد او در هر زمان و 
مکانی به عزت و سربلندی اسلام و مسلمین می‌اندیشیده است. در 

قسمتی از وصیت‌نامة این سردار شهید آمده است: 

روحش شاد و راهش مستدام.
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